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   چكيده

هـايي چـون تنـاقض،     و ادبيات است كه ويژگـي  در هنر گروتسك، مفهوم و نگرشي
مزگـي، اكـراه،    آوري، نابهنجاري، مسخرگي و گرايش بـه بـي   انگيزي، شگفت وحشت

خاطر نامأنوسي، غريبـي   موضوع يا مطلبي كه به ؛اند را براي آن برشمرده... اشمئزاز و
اء گويي و فراشگفتي، حسي مبهم و سردرگم كننده به مخاطـب الق ـ  يا از فرط اغراق

حملـة چنگيـز، اسـتيلاي     .سازد  و يا مفاهيم و احساسات متناقضي به او منتقل كند 
سازِ پيداييِ مفاهيم و تصاوير گروتسـكي ايـن عصـر     آمدهاي آن، زمينه مغولان و پي

پژوهش حاضر، ضمن معرفي گروتسـك، برخـي مصـاديق و شـواهد آن را در      .است
ول جستجو كرده و دريافتـه اسـت كـه    ادبي عهد مغ - ترين آثار تاريخي  يكي از مهم

اي بـا روايـات    گونـه  التوّاريخ، گاه بـه  بخشِ مربوط به تاريخِ مغول و ايلخانان در جامع
عنـوان تـاريخ    غيرمعقول، ناموزون و امور خرافيِ مغولان آميخته كه پذيرش آن را به

افراطـي   سازد؛ گويا نويسنده ناگزير از مداهنه، تملقّ و ثبت برخي مسائلِ مشكل مي
  .بوده است - توان آنها را گروتسك ناميد  كه مي - و ناپذيرا 
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  مقدمه 
 ويـژه آن  هاي تاريخيِ عهـد مغـول، بـه    وقايع در كتاب  پيرامونِ صحت و سقم گزارش

هاي متعدد و مختلفي مطرح گرديـده   بحث ،هنگام كه نويسندة آن منسوب به دربار باشد
است؛ گاه وقايع به نحوي دور از ذهن و نامعقول ارائه شده كه راستي و درستي گـزارش،  

رسـاني را سرچشـمه    گونه اطلاع برخي اين .شود در همان اولين نگاه به چالش كشيده مي
مشي سياسـي   كارانة خط هاي محافظه دانند و آن را به جنبه مي گرفته از ناچاري نويسنده

اند كه در بسياري از متـون   محققان از روي شواهد و قراين دريافته .دارند وي معطوف مي
بـه بسـياري وقـايع      ويژه زماني كـه مـورخ در دسـتگاه حكـومتي بـوده،      كهن تاريخي، به

انـد، از پـرداختن بـه جزئيـات امـر و       پرداخته نشده و يا اگر بـه بحثـي ورود پيـدا كـرده    
شـناس آلمـاني برتولـد     سازي عللِ برخي مسائل پرهيز شده است؛ محقـق و شـرق   شفاف

باره معتقد است كه كار مورخاني چون خواجه رشيدالدين، خالي از خدشـه   اشپولر در اين
منحصر بـه   باشد اما ترين منبع مي التّواريخ براي عصر ايلخانان اگرچه مهم جامع«نيست و 

فرد نيست؛ رشيدالدين به سبب رابطة نزديكي كه با غازان و اولجايتو داشته، ناگزير بـوده  
  . )9و7: 1386اشپولر، ( »از گزارش برخي از وقايع خودداري و يا آن را جرح و تعديل كند

كتـاب، دربـارة راسـتي و صـحت و سـقم مطالـبِ        هاگرچه رشيدالدين، خود در مقدم
تر از اين تـاريخ، كـس ننوشـته     تر و محقق راست«دارد كه  چنين اظهار مي التّواريخ، جامع

است و كساني كه واقف آن حال و حكايات و هر جزوي از اجزاي آن باشند، همـه متفّـق   
ولي بايد گفت كه وي قطعاً بـراي ابـراز   . )14: 1373همـداني،  ( »باشند و انكاري نتوانند كرد

از طرفـي  . گونه بوده اسـت  ر به نگارش عباراتي از اينحسن نيت خويش به حاكمان، ناچا
انـد، امـا در لفافـه و     نگاران ايراني همة آنچه را كه نياز بوده گفتـه  توان گفت تاريخ نيز مي

نويسـي   پوشيده، تا هم اثر حفظ شود و هم نويسنده محفوظ بماند؛ پـس هرچنـد تـاريخ   
: ارد باشـد، از آن جملـه  ميراثي عظيم اسـت ولـيكن ممكـن اسـت عيـوبي هـم بـر آن و       

آميـز،   ها، ذكر روايات متناقض، نقل روايـات غيرمعقـول يـا مبالغـه     آميختن وقايع با قصه«

) 84: 1348كـوب،   زريـن ( »اظهار تملّق نسبت به ارباب قدرت و يا سكوت از بيان مفاسد آنها

زگار مـورخين  رو«باره نيز بايد مقتضيات عصر نويسنده را در نظر گرفت و  كه البتّه در اين

چنـين طـرز فكـر قـدما را      گذشته را با احوال مورخين ممالك آزاد امروز قياس نكرد؛ هم
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 .)84: 1348كوب،  زرين( »نبايد با نوع تفكّر مردم امروز سنجيد

هـا و اخبـارِ    زده وجـود برخـي گـزارش    خواجه رشيدالدين كه خـود نيـز حـدس مـي    
چگـونگيِ سـاختنِ    دربارة ،را مشكل سازد اساطيري، ممكن است پذيرش مطالبِ تاريخِ او

هـر صـنفي از اصـناف    ...«: نويسد با هم ميآنها  روايات و اخبار توسط مردم، و عدم تطابق

اي از طوايف خلايق، نقل اخبار و روايت احوال، برحسب معتقد خـويش   مردم و هر طايفه
حقيقـت آن مبالغـة بليـغ    كنند و هرآينه آن را بر معتقدات ديگران راجح دانند و در باب 

  . داند و اين سبك را رايج و منطقي مي) 11: 1373همداني، ( »نمايند

كـرده و كيفيـت   گروتسـك قلمـداد   ي تـاريخي را  ها پژوهش، برخي از گزارشاين در 
هاي مختلف  گيري گذشته از جهت ،ديگر عبارت به. ايم ارائه آن را بر اين مبنا تحليل كرده

گونه مطالب را پروراندنِ ابعاد گروتسكي در  توان اين ادبي و هنري مينظر  اين مباحث، از
انـد   را نيز جزء لاينفك تـاريخ دانسـته    قصه و افسانه. متن، بنا به اغراض و دلايلي دانست

توان بـه دسـت آورد و اگرچـه     ميآنها  كه بسياري از مسائل اجتماعي گذشته را از طريق
هرحال گويايِ يك پديدة اجتماعي نزديـك   ولي به ،نندك گاهي با زمان خود مطابقت نمي

بنـابراين در ايـن جسـتار، گروتسـك و قـدرت تصـويرآفريني آن، از        .به آن زمان هستند
  .هاي ساخت و پرداخت افسانه و قصه نيز قلمداد شده است جنبه
  

  پيشينة تحقيق
مند ولـيكن  ، هرچنـد ارزش ـ  التّـواريخ منتشـر شـده    مقالاتي كه تاكنون پيرامون جامع

محدود است، با اينكه نمودهاي فن گروتسك در اين اثر نمايان است اما تحقيقي در ايـن  
 »هاي ديوانگان عطار گروتسك در حكايت«از طرفي هم جز مقالة  .است زمينه انجام نشده

، پژوهش ديگري كـه بـه بررسـي مفـاهيم و تصـاوير      به قلم فريده داودي مقدم) 1391(
  .لاسيك ادب فارسي پرداخته باشد، صورت نگرفته استگروتسكي در آثار ك

  

 التّواريخ خواجه رشيدالدين و اثر وي جامع

در همدان . ق..ه648الدوله همداني، سال  االله پسر ابوالخير پسر موفّق رشيدالدين فضل
متولدّ شد؛ وي از خانداني يهودي بود كه به طبابت و امور ديـواني در دربـار اسـماعيليان    
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. ، به خـدمت مغـولان مشـغول بودنـد    )ق.ه651(و پس از حملة هولاكو ) ق.ه483-651(
در زمـان  . شد نخست رشيدالدوله و پس از گرويدن به دين اسلام، رشيدالدين خوانده مي

خـان   ، پزشك مخصوص او بـود و در روزگـار ارَغـون   )ق.ه680-663(فرمانروايي آباقاخان 
، احترام و نفوذ فراوانـي بـه دسـت آورد،    )ق.ه694-690(، و گيَخاتوخان )ق.ه683-690(

، مشهورترين فرمانرواي ايلخاني، او را به مقـام وزارت  )ق.ه703-694(خان  تا اينكه غازان
از وي خواست كتابي جامع از دوران نياكان چنگيز تا روزگـار  . ق.ه702برگزيد و در سال 

درگذشـت و خواجـه،     انسال بعد، غاز تأليف نمايد؛ يك -تاريخِ مغول و ايلخاني -خويش 
، برادر و جانشين او تقـديم كـرد، اولجـايتو پـس از     )ق.ه716-703(كتاب را به اولجايتو 

، كتاب را به نامِ غازان، تاريخ مبارك غازاني ناميـد؛ رشـيدالدين   »اصلاحي تمام« مطالعه و

 ـ« چنين به دستور اولجايتو، تاريخِ دورانِ پادشاهيِ وي، هم اليمِ عـالم و  احوالِ عمومِ اهلِ اق

در بيـان  « علاوة مجلدّي را نيز بدان افزود؛ درواقع اين دو مجلدّ به »آدم طبقات اصناف بني

شود و در تأليف اين مجموعه، از  التّواريخ ناميده مي ، جامع»الممالك و مسالك صورالاقاليم 

  .)تارپيشگف: 1373همداني، : ك.ر(است  گرفته  افراد بسيار و منابع متعددي بهره

التّواريخ، پس از مقدمه و ذكر سبب تأليف كتاب، بـا حكايـات ظهـور     مجلدّ اولِ جامع
اقوام ترك و مغول و انشعابات ايشان آغاز شده و احوال پدران چنگيز، زندگاني او و شـرحِ  

مجلدّ دوم پس . گيرد خان را دربرمي و جانشينان وي تا غازان) خاندان(حال ِتمامي اوروغ 
به ذكر تاريخ مفصل انبياء و خلفاء، همة سلاطين قـديم، تـاريخ چـين، هنـد و      از مقدمه،

نزاريان، فاطميـان، اسـماعيليان و نيـز بـه تـاريخ       فرنگ، تاريخ فرمانروايان پس از اسلام،
البتّه بخش مربوط به دوران اولجـايتو و مجلّـد سـوم بـه      .ه استسلطنت اولجايتو پرداخت

خواجه رشيدالدين، سعي و علاقة بسياري بـراي حفـظ   كليّ، در دسترس نيست؛ هرچند 
مبلـغ هنگفتـي    -عصـر وي  نويسندة هـم  -تأليفات فراوان خويش داشته و به گفتة وصاف

برداري و تحرير و جلد هزينه نموده، اما بخشـي   حدود شصت هزار دينار رايج، بابت نسخه
، ربـع رشـيدي از ميـان    تـرين بنـاي او   از آنها پس از قتل وي و ضمن ويران ساختن مهم

التفّاسـير، سـلطانيه و    التوضـيحات، مفتـاح  : برخـي آثـار ديگـر او، عبارتنـد از    . ه استرفت
بيـان الحقـائق،   . شـود  الحقائق، كه اين چهار كتاب، مجموعة رشـيديه ناميـده مـي    لطائف

نامه در علم طـب نيـز از جملـه آثـار اوسـت،       مكاتيب رشيدالدين، آثار و احياء و تنگسوق
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اند كه به تفـاوت اثـر انگشـت افـراد و      االله را نخستين دانشمندي دانسته رشيدالدين فضل
رشـيدالدين در دوران سـلطنت   . )908: 1373همـداني،  : ك.ر(ارزش آن، اشاره كـرده اسـت   

پـس از اولجـايتو، فرزنـدش ابوسـعيد     . چنان وزير، نايب و نديم سلطان بـود  اولجايتو، هم
الـدين   در اين ايـام، ميـان خواجـه و تـاج    . به پادشاهي رسيد، )ق.ه736-716(بهادرخان 

رشيدالدين گرفتـار دسيسـة وي    .عليشاه كه هر دو مشتركاً وزير بودند، اختلاف درگرفت
كشته شد؛ به اتّهام مسموم سـاختن و قتـل   . ق.ه718گشت و پس از مدتي انزوا در سال 

چنـان يهـودي    لمان نبوده و هـم در باطن مس«سلطان اولجايتو و اين تهمت ديني كه وي 

كرده، علوم اوايل يعني عقايد اهـل   مانده بوده است و در تفسيري كه بر قرآن تصنيف مي
هاي او مضلّة باطلـه   ؛ بنابراين مرتد و مهدورالدم است و كتابه استگنجانيد تورات را مي

ز مـرگ نيـز   گويا خصومت با وي، پـس ا . )390: 1351مينوي، ( ».است و همه را سوزانيدند

شـاه   زماني بعد از آن، در عهد تيموريان، ميـران ...«: كه مشهور است يابد، تا جايي ادامه مي

هاى رشيدالدين را به اين بهانه كه يهـودي   نوة تيمور، از سر جنون فرمان داد تا استخوان
زاده،  رجـب ( »بوده است، از زير خاك بيرون آورند و در گورستان يهـود بـه خـاك سـپارند    

1355 :24(.  

  

1گروتسك
 

ريختـه   اي از صفات ناهمخوان و درهم اثر يا مطلبي گروتسك است كه داراي مجموعه
براي آشـنايي بـا مفهـوم گروتسـك، بايـد      . و برانگيزانندة احساسات دوگانه و مغاير باشد

هاي اين مقوله را برشمرد تا مختصات و عملكـرد آن دريافتـه شـود؛     ها و مشخّصه ويژگي
زنـد؛ چراكـه    ا به ماهيت آن، از گنجيدن در يك تعريف جامع و مـانع سـرباز مـي   بن«زيرا 

رنـگ   رنگ و يـا بـي   اي چند وجهي است و تأكيد بر يك وجه آن، وجوه ديگر را كم مقوله
گونـه   هنر براي به نمايش گذاشتن واقعيت آن. )2: 1390جهرمي و طالبيان،  تسليم( ».سازد مي

 ـ تر يا زشت كه هست يا تلخ  .اسـت   ر از آنچـه هسـت؛ از تصـاوير گروتسـكي بهـره بـرده      ت
هايي است كه ممكن اسـت هنـر بـراي نفـوذ بـه نقـاب        يكي از بارزترين قالب«گروتسك 

واقعيـت   بـه حقيقت از آن استفاده كند و شامل مسـائلِ غيرمنتظـرة خاصـي اسـت كـه      

                                                 
1. grotesque  
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  .)269: 1394لوترآدامز و يتس، ( ».دهند واكنش نشان مي

شود كه مركّب از عناصر ناهماهنـگ،   ماني در قالب گروتسك عرضه مييك موضوع، ز
زشت و نامتناسب باشد تا حسي غريب، متشتّت و واكنشي غيرقابـل انتظـار، شـبيه يكّـه     

چنـين   اي از مفـاهيم و صـفاتي    درواقـع بـراي آميـزه   . خوردن در مخاطب ايجـاد نمايـد  
مضـحك،   -غيرمعمـول : ته اس ـتناسب و ناخوشايند، عنـوان گروتسـك انتخـاب شـد     بي

تمسـخرانگيز، زشـت و    -آور نامحتمـل، بهـت   -شـده و مرمـوز   مخوف، تحريـف  -ناموزون
غيرضـروريِ   -عجيـب، هجـوآميز و آزاردهنـده    -ياوه و چرند، مبتذل و زننده -ددمنشانه

ــه رقّــت -آور و مشــمئزكننده نمــا، چنــدش باطــل كــوب،  روان -انگيــز، احمقانــه و دلقكان
آور و صـفات و احساسـاتي از ايـن قبيـل كـه       آشوبگر، تهوع دل -انگيز  دهنده، حيرت تكان

  .مطلوب و مورد پسند نيستند
در مواجهه با مطالبِ گروتسكيِ يك متن، بهتر است گروتسـك، بيشـتر يـك فـن يـا      

عنـوان   توانـد تعمـداً بـه    شود تا يك سبك و يا مكتب؛ زيـرا نويسـنده مـي     صنعت دانسته
راي تفنّن و يا حتيّ ناآگاهانه، از آن براي القايِ مفاهيمِ مورد نظر عنصري حاملِ معنا، يا ب

بـاري و   هاي ادبي، گروتسـك از لحـاظ مصـيبت    باشد؛ در ميان مكتب  خويش بهره گرفته
ريختگـي بـه    منزجركنندگي، به ناتوراليسم يا سوررئاليسم و از جهت عدم تناسب و درهم

اتور و صنعت پارادوكس نيز شبيه اسـت؛ البتّـه   چنين به كاريك دادائيسم شباهت دارد؛ هم
شيوة گروتسـك  «تر كه در كنش و واكنش نيز متفاوتند؛  هاي گسترده با رويكردها و جنبه

شود كه ويژگيِ اصلي آنهـا   هايي شيوة غالب مي در هنر و ادبيات معمولاً در جوامع و دوره
  .)14: 1390 تامسون،( ».نزاع و كشمكش، تغيير يا سردرگميِ بنيادي است

  

  تاريخچة گروتسك 
پي بردن به معناي آن را  ،نگاهي به تاريخچة تصاويري كه بعدها گروتسك ناميده شد

با «است كه  »غار« به معناي »گروتو« ايتالياييسازد، گروتسك، برگرفته از واژة  هموارتر مي

ي كـاخ  هـا  كشف برخي تصاوير غيرعادي در راهروهاي زيرزميني استخر تيتوس و خرابـه 
معنـا بـر    ايـن تصـاويرِ عجيـب و بـي    . ، وارد زبـان شـد  )واقع در روم باسـتان (طلايي نرو 

 »كـرد گذاشت و نوعي اضطراب و سردرگمي در او ايجـاد مـي   احساسات مخاطب تأثير مي



   77 / التّواريخ تأملي بر نمودهاي گروتسك در جامع

سـازي از   بـا شـبيه   پـس از آن، هنرمنـدان در آثارشـان    .)30-24: 1394، و يـتس  لـوترآدامز (
هاي هنري مانند عكاسي، ادبيات، تئـاتر، معمـاري،    بيشتر قالبدر  گروتسك، از اين شيوه

، اسـتفاده  و هرگونـه بـدي   ، زشـتي ، خرابـي براي به تصوير كشيدن ناسازگاري... نقاّشي و
كردند؛ هرچند اين اصطلاح در ادبيات، نخست در نيمة دوم سدة شانزدهم ميلادي مـورد  

از ابتـداي دورة مسـيحيت در فرهنـگ    « استفاده قرار گرفته اما به عنوان يك فـن هنـري  

رومي پيشينه دارد؛ آن هنگام كه در يك نقاشيِ واحد، انسـان و حيـوان و گيـاه بـه هـم      
 ».رانـد  كـرد و هـم مـي    اي كه مخاطب را هم به خـود جـذب مـي    به گونه ؛درآميخته بود

وتسـكي  بنابراين تاريخ و دنياي اطراف ما، همـواره عرصـة مسـائل گر    .)21: 1384تامسون، (
  .ستابوده 

  

  التّواريخ هاي مختلف گروتسك در جامع بررسي مفهوم و جنبه
التّواريخ، آشنايي بـا اوضـاعِ اجتمـاعيِ عهـد      پيش از بررسي مفهوم گروتسك در جامع

بـراي ادراك گروتسـك در يـك فرهنـگ خـاص، ابتـدا بايـد        «مغول ضروري است، زيـرا  

در زمينـة شـناخت دورانِ    .)54: 1394، تسو ي ـ لـوترآدامز ( »محتواي فرهنگي آن درك شود

تـوان   كه براي نمونه مـي  .اند بسيار نوشته  و مقاله  تاريك ايرانِ پس از فاجعة مغول، كتاب
 »تـاريخ مغـول در ايـران   «از عباس اقبال آشتياني،  »تاريخ مغول«به موارد ذيل اشاره كرد؛ 

هجـوم اردوي  «تأليف شيرين بياني،  »دين و دولت در ايرانِ عهد مغول«اثرِ برتولد اشپولر، 

مجموعه مقالات اولـين سـمينار تـاريخيِ    همچنين  .از عبدالعلي دستغيب »مغول به ايران

، »آمـدهاي آن  هجوم مغول به ايران و پي«با عنوانِ  1379دانشگاه شهيد بهشتي در سال 

عبـاس   از »زدگـي  فرضـية فاجعـه  «هايي در اين زمينه است؛ و نيـز مقالـة    حاصلِ پژوهش

شناسـي، آثـار مخـربِّ     شناسي و مـردم  هاي جديد علوم روان عدالت كه با استفاده از يافته
شناسـي، جـوهر    كـه امـروزه علـم روان    ه اسـت فاجعة مغول را بررسـي نمـوده و دريافت ـ  

شخصيت چنگيزخان را بر سه خصوصيت خودشيفتگي، ساديسـم و ميـل بـه تخريـب و     
  .)247: 1389عدالت، : ك.ر(داند  مياستوار ) بارگي مرده(كشي  آدم

آميـز و مهمـل، تصـاوير و     گيرنـدة مطالـبِ مبالغـه    التّواريخ دربـر  برخي صفحات جامع
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تـوان آن را   ؛ تاحـدي كـه گـاهي مـي     مضامينِ نامحتمل، تمسخرانگيز و غيرمنطقي است
گيري مفـاهيم گروتسـكي ايـن عصـر،      الاساطير دانست، چراكه درواقع اساسِ شكل جامع

پيدايي و چگونگيِ حكومت قوم نافرهيخته و نامتمدنِ مغول است؛ هرچند ايـن مطالـب،   
مـورخ  -جا كه خواجه رشيدالدين  مايند ولي از آنن اعتبار مي ، گزافه و بيباطل، نخراشيده

 »راستي و تحقّق و روشنيِ هر جزوي از اجـزاي آن « آن را نگاشته و مدعيِ واقعيت، -نامي

گونه موارد، عنوانِ شايسته براي ايـن واقعيـات عجيـب كـه      در بررسي ايناست، بنابراين 
، بـه  »گروتسـك در ادبيـات  «تامسـون، در كتـاب   . قطعاً قابل تأملند، همانا گروتسك است

نمايد و معتقد است، در يك متن ادبي كه در جهـاني   تفاوت گروتسك و فانتزي اشاره مي
زيرا در يك جهانِ فانتزيِ بسـته، هـر   . ب نداردگروتسك محليّ از اعرا«فانتزي خلق شده 

پـذيرد؛ زيـرا از او خواسـته     ترين چيزها را نيـز مـي   چيزي ممكن است، و خواننده عجيب
اما وقتي خواننده با يك متن تـاريخي  . )28: 1390تامسون، ( »نشده آنها را واقعي تلقيّ كند

ايـن مـورد ناگفتـه نمانـد      البتّـه در روست، مطالبِ استوار و جدي را انتظار دارد، كه   روبه
هرچند تواريخِ بعضي اقـوام كـه   «: نويسد مي »التّواريخ جامع«خواجه رشيدالدين در مقدمة 

اند، اباطيلِ خيالات و اضاليلِ حكايات نامعقول ايشان است، جهـت آن   الاصنامةكفاّر و عبد

ورخ چون نقل از اقـوام مختلـف   م...«و  »ايراد كرده شد تا اولوالابصار را موجبِ اعتبار باشد

لاشـك در سـخن او اخـتلاف نماينـد، و بعضـي مـردم در بعضـي مواضـع و          ،كرده باشد
البتّـه و  ] چه...[حكايات، اعتراض كنند، اما نيك و بد و عيب و هنر آن به وي راجع نباشد

مـورخ   اگـر ...«پس درواقع خواجه با اين طرزِ تفكّـر كـه    ».اصلاً تحقيقِ حقيقي نتواند كرد

انديشه كند كه چيزي نويسد كه محقق و مالاكلام باشـد، قطعـاً هـيچ حكـايتي را ايـراد      
اگر بدين سبب ترك نوشتن و گفتن گيرند و از آن انديشند كـه مـردم   ...«و  »...نتواند كرد

اعتراض كنند و پسنديده ندارند؛ هرآينه جملة قصص و اخبار و احوال عالم متروك مانـد  
؛ سـپس  ه اسـت شـنيده، نگاشـت   ، هـر آنچـه را كـه مـي    »فوايد آن محروم و عموم خلق از

دلخواه آن بود كه در تنقيحِ حكايات، اجتهادي هرچه تمامتر رود؛ لـيكن در  ...«: نويسد مي

در اواخر سنّ كهولت و با آنكـه اسـتعداد آن كـار    «؛ زيرا »آن باب زيادت سعيي ميسر نشد

، به نگارشِ تاريخ مأمور شده بوده؛ و پس »في نهبزرگ نداشت و قوت عقل و ذهن بدان وا
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رسـاند؛ فروتنانـه از    به پايان مي »علي الرّاوي ةالعهد« از اينكه تقريرات خويش را با عبارت

بر آنچـه محـلِ خطـا و    ...«نمايد  ، درخواست مي»بزرگاني كه اين كتاب را در مطالعه آرند«

اض پوشانيده، اصلاح و الحاقي كه مناسـب  ذيل عفو و اغم ،خلل و موقعِ سهو و زلل باشد
  .)14-8 :1373همداني، ( »دانند فرمايند

  

  التّواريخ مفاهيم گروتسكي مغول در جامع
هايي از برخي تصـاوير   هاي آن، نمونه پس از آشنايي با فن گروتسك و شناخت ويژگي

جهاتي يكـي از  و مضامينِ مربوط به مغولان كه با اصولِ متعارف ناسازگارند و از جهت يا 
بخـش مغـول و    -التّـواريخ   از مجلّـد اولِ جـامع   ،هاي تصاوير گروتسـكي را دارنـد   ويژگي

  :بندي شده است به شرحِ ذيل عنوان -ايلخانان
  

 گروتسك در انواع خرافه، سحر و جادو

مغولان براي پيشبرد لشكركشي، فتح و فتوحات خود و براي رسيدن بـه پيـروزي، از   
انـد؛ بـراي مثـال، بـه      مافوق تصور، منفور و وحشيانة بسياري بهره برده يسحر و جادوها

از جملـه مـواردي    »جيداميشـي « يـا  »علم ياي« اي در جنگ، تحت عنوان كارگيريِ خدعه

است كه پذيرش آن به عنوان يك سند تاريخي و موضوعي عقلاني هرگز بـراي خواننـده   
  .ممكن نيست

  

  جيداميشي در جنگ
كه قوم مغـول در حملـه بـه لشـكر ختاييـان از سـحر و        ه استخ آمدالتّواري در جامع

جيداميشـي، نـوعي علـم سيمياسـت كـه      «اند؛  بهره برده »جيداميشي« جادويي موسوم به

سنگي چند متنوع هست كه از روي خاصيت، چـون او را بيـرون كننـد و در آب نهنـد و     
 »و باران و برف و دمه با ديد آيدباد و سرما  ،خود اگر قلبِ تابستان است بشويند؛ در حال

كرده و مغـول   اين سنگ، تابستانِ سوزان را به زمستاني سرد تبديل مي .)642-641: همان(
كردند؛ حال  تمهيدات لشكركشي زمستانه را فراهم مي ،كه خود از اين تغيير باخبر بودند
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ني كـه هرگـز   از مشاهدة سرماي تابسـتا «آنكه دشمن غافل از اين دگرگوني آب و هوايي 

از افراط سرما بر مثال رمة گوسـفند سـر در دم    ...خيره و مدهوش گشتند و ،نديده بودند
مغولان مانند شيران كه بـر گلـة    ...هاي يخ گرفته هاي تنك و سلاح يكديگر نهاده با جامه

بر سر ختاييان رفتند و اكثر آن لشـكر را بـه قتـل آوردنـد و بعضـي       ،آهوان تاختن بردند
  .)642-641: 1373همداني، ( »ها هلاك شدند گشته در كوهمتفرقّ 

انـد، تـا    شـدت اعتقـاد داشـته    چنين به اموري نامعقول و خرافاتيِ مضـحك، بـه   ايشان هم
  :مردند الفور مي كه بر اثر نوشيدن يك كاسة آب كه افسوني بر آن خوانده شده بود، في جايي

  

  رنج در كاسه شستن
اي شسته شـود و فـردي آن را بنوشـد،     رضِ بيماري در كاسهنظر مغولان اگر رنج و م از

آورد، رشـيدالدين   بيماري و مرگ به وي منتقل شده، و بيمار، سلامتي خود را به دست مي
رنجـور شـده و بـه حالـت نـزع       - سومين پسر چنگيـز   - اوگتاي قاآن : نويسد باره مي در اين

را در كاسـة چـوبين شسـته بودنـد،      افسوني خوانـده و رنـج او  ) ساحران(رسيده بود، قامان 
اي : آن كاسه را برگرفـت و بـه نيـازي تمـام گفـت     «آمد و   خان بر بالين وي برادرش تولوي

چـه در فـتح   . ام داني كه اگـر گنـاه اسـت، مـن بيشـتر كـرده       خداي جاويد، تو آگاهي و مي
ردم و جـان گردانيـدم و زنـان و فرزنـدان ايشـان را اسـير ك ـ       ولايات، چندان خلايـق را بـي  

مـن   ،بـري  قاآن را مـي  گريانيدم؛ و اگر جهت خوبي صورت و رعونت قد و هنرمندي، اوگتاي
اين سخنان را بـه نيـازي تمـام    . او را ببخش و به عوض او مرا بستان. تر و هنرمندترم خوب

به قدرت ربـاني قـاآن   : نويسد سپس مي ».گفته، آن آب كه رنج در آن شسته بودند، بازخورد

  )789و643 :همان(. ميرد خان همان دم، رنجور گشته و مي ه و تولويشفا يافت

  

  نسوختن شاريل، گواه بر بزرگي
هـا   پرستي درواقع معتقدات بدوي مغولان، زندگي ايشان را مستعد پذيرش اين موهوم

از لحـاظ  «دوران حكومـت مغـولان در ايـران،     .كرد اعم از طلسم، جادو و امور خرافي مي

هاي بزرگان بـر ضـد    كثرت كشُت و كشتار و قتل و خونريزي و تهمت و توطئه و دسيسه
كه  تا جايي .)1: 1375كن،  معدن( »انگيز تاريخ ايران است آموز و رعب يكديگر، از ادوار عبرت
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ميـرد، بـاقي بـر اثـر      از ميان وزيران اين دوره، جز يـك تـن كـه بـه مـرگ طبيعـي مـي       
اند؛ سپس براي اينكه بدانند مقتـول،   ، هر يك به طريقي كشته شدهكوچكترين سوء ظن

پـيشِ  «سوزانند كه اگـر   فردي شايسته و درستكار بوده يا نه، جسد او را پس از مرگ مي

و بـه آن   ».دل او، استخواني شفاّف، مانند مهره، نسوزد، بـه مرتبـة بزرگـي رسـيده باشـد     

در ارتباط با اين اعتقـاد مغـول، در كتـاب     .)1164: 1370همـداني،  (استخوان شاريل گويند 
كه چنگيز، در نظر كردن به اسـتخوان شـانة گوسـفند، بسـيار      ه استطبقات ناصري آمد

، بـه  ه اسـت زد مهارت داشته و پيوسته قبل از انجام هركاري با قطعات استخوان تفأل مي
انه بـر ايـن   علامـات ش ـ «نهاد تا بسوزد، و به نحـوي،   اين صورت كه استخوان بر آتش مي

اگر استخوان از آتـش  «واقع چنين بوده كه  در .)144: 1343جوزجـاني،  ( »يافتي طريق درمي

شكست، دست زدن به كار صلاح بود و اگر  آمد، و حرارت آن را نمي به سلامت بيرون مي
  .)127: 1367دستغيب، ( »شكست، صلاح نبود مي

محاكمـة   .به وضوح نمايان استدر اين موارد، هر دو كيفيت و جنبة ناساز گروتسك، 
فرد، پس از قتل و سنجشِ ميزانِ صداقت او در صورت سالم مانـدن اسـتخواني در بـدن    

انگيـز، منزجركننـده و    آور و از سوي ديگر رقّت وي پس از سوزاندن جسد، از سويي خنده
چنين شايد اين پرسش براي خواننده پيش آيد كه آيا بـه راسـتي چنـين     ناپذيراست؛ هم

اردي ممكن است حقيقت داشته باشد، زيرا علاوه بـر رشـيدالدين، جـويني، وصـاف و     مو
: ك.ر(انـد   هايشان از جيداميشي ياد كرده و گاه بـر آن صـحه گذاشـته    نسوي نيز در تاريخ

بـراي آگـاهي بيشـتر دربـارة اسـتعمال       ؛268: 1344، نسـوي،  73: 1338، وصاف، 254: 1387جويني، 

  .)392: 1344سوي، ن: ك.رحجرالمطَر، 

  

 گروتسك در حكايات مربوط به اصل و نسب مغول

عيارِ گروتسك است، كـه بـراي    هاي تمام و تولدّ فرزندان او، از نمونه )1(قُوا زندگيِ آلان
. انـد  سازي كرده را شبيه) ع(مقدس نشان دادن خاندان مغول، معجزة تولدّ حضرت عيسي

افزايـد،   يز كه بر عنصر مضحك گروتسـكي آن مـي  برانگ رشيدالدين بعد از مقدماتي تأسف
واسـطة   از بطـن پـاك او بـي   «گويا اين افسانة دروغين را پذيرفته كه آباء و اجداد چنگيز 

  :»ازدواج و رابطة امتزاج، سه فرزند فرهمند در وجود آمدند
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شوهر ماند، وقتي در خانـه خفتـه بـود، از روزن خرگـاه      قوا بعد از مدتي كه بي آلان...«

بيـنم كـه شخصـي     بلي هرشب در خواب چنين مي.../ نوري درآمد و به شكم او فرو رفت
گـردد، بـه چشـم     آيـد و آهسـته آهسـته بـازمي     اشقراني اشهل، نرم نرم نزديك من همي

بيرون از اين حال، هر گمان كه در حقّ من بريد باطل است؛ و اين پسـران كـه   . بينم مي
بزرگ شوند و عموم خلايق را پادشاه و خـان گردنـد،   چون . ام از نوعي ديگراند من آورده

و چون بر اين موجب تقرير كرد، و . آن زمان شما را محقق شود كه حال من چگونه بوده
از هرگونه نمودار ستر و عفّت او ايشان را مقررّ گشته بود، بدو تعلقّي نسـاختند و مـزاحم   

  .)224-223: 1373همداني، ( »نشدند و دانستند كه سخن او صدق و گفتار او راست است

شود كه در توصيف چهـرة ييسـوگاي بهـادر     آور موضوع، اينجا تقويت مي جنبة خنده
هشتم بطـن، آن  «نويسد در  او را زرد رنگ و اشهل چشم معرفي كرده و مي) پدر چنگيز(

: همـان ( »نشان بازيافتند و آن صورت دليل بود بر صـدق قـول او و قـرب ظهـور آن حـال     

افسانة ازدواج گرگ نر و گوزن ماده و تولدّ نيـاي  خصوص در منابع ديگر به اين  در .)270
  .)50: 1372احمدپناهي، : ك.رباره  در اين( هم اشاره شده است نخستين چنگيز

  

  گروتسك در كرامات و حكايات شخصِ چنگيز 

  تأييدات الهي 
و تأييداتي است  هاي گروتسكي تاريخ چنگيز و مغول، ذكر كرامات يكي ديگر از جنبه

توان بـه ايـن نتيجـه     ها مي با توجه به ساختار اين حكايت .كه شامل حال آنان شده است
ويـژه   اي مددرسـان آنـان و بـه    رسيد كه ياري خداوند از هر طريقِ ممكن و با هـر نشـانه  

مفهوم گروتسكي اين مطلب، پشت كردن و توجـه نكـردن بـه ايـن      .شخص چنگيز بوده
  .گرداني است جلوه كردن اين روي تأييدات و مضحك

در « ،سازي حركت كرد روزي چنگيز براي امر مهم و سرنوشت :است در حكايتي آمده

بـا خـود   . آمـد  گرديد بي آنكه او را محركّي باشـد و برابـر او مـي    راه سنگي را ديد كه مي
اما  .»فتانديشيد كه اين معني به غايت غريب و عجيب است، همانا مرا در اين راه نبايد ر

. در رفتن سـاعتي متـردد شـد   « ،داند اي مي جالب اين است كه با وجود اينكه آن را نشانه

  .)175: 1373همداني، ( »...اما بدان التفات ناكرده بر هواي دل روان گشته و



   83 / التّواريخ تأملي بر نمودهاي گروتسك در جامع

رفته بي آنكه تنـگ   اي بلند رسيده و بر بالا مي به پشته«نظير اين اتفّاق باز هم افتاده؛ 

ده يا سينه بند گشاده گشته، زين با او بهم از پشت اسب جدا شده و افتـاده و  اسب باز ش
خواهـد كـه بـدين     از آن حال بغايت متعجب مانده و با خود گفته كه مگر حقّ تعالي نمي

انديشة مراجعت كرده و باز شيطان غالب آمـده و بـر هـواي    . راه روم و كارم ساخته گردد
  .)94-93: 1373همداني، ( »...دل روانه شده و

  

  مصون بودن از زخم و ضربه
محيرالعقـول و باورناپـذير در برابـر رنـج و زخـم و       يبنابر باورهايي چنگيز را به طرز

روزي شخصـي، چنگيـز را از    :اسـت  التّـواريخ آمـده   در جـامع  .اند دانسته ضربه مصون مي
بعـد از آن،  . كـرد بالاي گردوني در زيـر پشـمِ بسـيار پنهـان     «اي نجات داد و او را  مهلكه

كـاران كـه پـي او را تـا آن موضـع يافتـه بودنـد، گمـان بردنـد در خانـة            جماعت طلـب 
در آنجا بسيار طلب و تجسس كردند تا به حدي كه بارها آن پشـم را  . شيره باشد سورغان

چون حقّ تعالي، دولت او خواسته بود، هـيچ نوبـت   . به سيخ زدند و از آن ميان پيدا نشد
  .)175: همان( »...نجي به تنِ مبارك او نرسيدالمي و ر

 »شـه  چـائوپي  يـوان «هاي موجود دربارة چنگيز و پـدرانش، كتـاب    ترين متن از قديمي

شناسِ فرانسوي آن را به فرانسه، و سپس شيرين بياني با عنـوان   است، كه پل پيلو مغول
نـه، كـه سراسـر     ايـن كتـاب، تـاريخ   . ه است، به فارسي ترجمه كرد»تاريخ سرّي مغولان«

سـري   يـك  ؛شـود  اي از مغـول شـناخته مـي    پردازي است و درواقع حماسه افسانه و خيال
گيـرد كـه در ايـن     هاي مغشـوش، غيرمتعـارف و دروغـين را دربرمـي     و روايت  ها داستان

گونه موارد كه در تاريخ، غيرمنطقي به نظر رسيده و يا به لحـاظ تـاريخي    پژوهش، به اين
  :تحت عنوان گروتسك، پرداخته شده استارزش هستند،  بي
  

  قطع شدن رگ گردن چنگيز و نجات وي
از  .شـود  رگ گردن چنگيز در سنين جواني در جنگ با يكي از اقوام مغول، قطع مـي 

داده و  مكيده، يا فـرو مـي   دو فردي كه همراه وي بودند، يكي براي نجات او خونش را مي
همراه ديگر، اسبش را روي سر چنگيـز گرفتـه   . هباريد كرده، برف نيز عظيم مي يا تف مي

كـرده و آب بـر سـنگ     بوده تا برف روي او ننشـيند، و در آن حالـت سـنگ را گـرم مـي     
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داشته تا خونِ مـرده پـاره پـاره از     ريخته تا بخار از آن برآيد و دهان او بر آن بخار مي مي
او نشسته بـوده امـا پـاي از    ايستد، برف تا كمرگاه  گلوي او بيرون آيد، تا بامداد چنان مي

آيـد، دور تـا دور خـود را     چنگيز كه جاني تازه گرفتـه و بـه هـوش مـي    . جاي نجنبانيده
: 1373همـداني،  (كـردي   گويد بهتر نبود كه دورتـر تـف مـي    بيند و مي باتلاقي از خون مي

  .)72: 1350و پيلو  590و169

  

  هايِ جسمي و ظاهري مغول گروتسك در ويژگي
رالعقـول    ويژگي براي توصيفهاي جسمي و ظاهري آنان نيز از امور باورناپـذير و محي

نمـاييِ   هايشان با بـزرگ  و دلاوري  تا جنگاوري، رشادت ه استبسياري سخن به ميان آمد
هـاي مـذكور در ايـن حكايـات      اجـزاء و پديـده    صد چندان جلوه داده شود؛ ،زايدالوصفي

افراد است كه بسيار مبهم، افراطي، بي اعتبـار   هايِ ظاهريِ شامل عناصرِ طبيعي و ويژگي
  :نمايند و درعين حال مضحك مي

  

  توصيف قوتلاقاآن
وي از : نويسـد  هاي قهرمانانـة شخصـي از قـوم مغـول چنـين مـي       براي بيان شجاعت

هـايِ   از شـوكت آواز او صـداي آن كـوه   «است؛  -مسكنِ ديوان -جوبور سرزمين غورقوناس

گردد و از صـولت   ت پنجة وي، پنجة خرس سه ساله سست ميبلند، ضعيف نمايد و از قو
آيد و از زخم و ضـربت او فرزنـدان سـه مـادر در      حملة او آب سه رودخانه در جنبش مي

  .)261و258: 1373همداني، ( »آيند گريه مي

  چينه توصيف اريق
ر و زنـد و س ـ  گيرد و بر زمين مي كند؛ گرگ كبود را مي چون در بيشة انبوه شكار مي...«

هـايِ   در شـب  ...شـكند؛  خايد و سـر و گـردن شـير را در هـم مـي      دست پلنگ را درهم مي
سـوختي،     ها بر آتش نهادي و برهنه بركنارِ آن بخفتي و از آن آتش كه مـي  زمستان، درخت

اخگرها بر اندام او افتادي و سوختي و او بدان التفات نكردي؛ و چون بيدار شدي پنداشـتي  
گـزد، انـدام بخاريـدي و بـاز در خـواب شـدي و خـورش او هـر نوبـت            كه شپش او را مـي 

  .)همان( ».گوسفندي ارَك بزرگ بودي و يك ارَقوت بزرگ قميز، و هنوز سير نگشتي
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  هاي ناپسند و امور مضحك گروتسك در خصلت

  ترس از صاعقه و دشنام به آسمان 
شـدت   و صاعقه بـه  گري و خوي ددمنشانه، از رعد و برق مغولان با وجود همة وحشي

  :ه استگون و تمسخرآميز بود ترسيدند، و واكنشِ آنان در مقابل اين پديده، گونه مي

آسمان و ابـر و   ،و عادت ايشان چنان است كه به وقتي كه برق و صاعقه بسيار افتد...«

صاعقه را دشنام دهند و بانگ بر آن زنند و اگر صاعقه بر چهارپاي افتد و بميرد، گوشـت  
 ،خورند و از آن تحاشي و تجنّب نمايند و زعم ايشان آن است كه چون چنـين كننـد  آن ن

بـه وقـت صـاعقه از خانـه     . و ديگر مغولان خلاف اين كنند .صاعقه منقطع و ناچيز گردد
و پيش مغولان چنان است كه صاعقه از حيواني ماننـد  ... بيرون نيايند و هراسان بنشينند

افتـد و دم بـر    كنند كه از هوا بـه زمـين مـي    ار مشاهده ميآيد و در آن دي اژدها پديد مي
و در ايـن بـاب، مغـولانِ    ... ريـزد  پيچد و از دهان او آتـش مـي   زند و بر خود مي زمين مي

چنـين نقـل    هـم . ايـم  گويند كه بكرّات ايـن حـال ديـده    القول به مبالغت مي معتبرِ صادق
بخاصيت برق و صـاعقه بـر    ،ن ريزدكنند كه اگر شراب يا قميز و شير و ماست بر زمي مي

و اگـر كسـي اوغ    ...چهارپاي افتد خاصه در اسب؛ و اگر شراب ريخته شود مـؤثرتر باشـد  
از پاي بيرون كند و خواهـد در آفتـاب خشـك گردانـد، همـين قضـية       ) چكمة پشمين(

  .)153: 1373همداني، ( »...مذكور واقع شود و

ا، آن هم با تأكيد بـر قـولِ معتبـرانِ مغـول، و     نمودن اژده  در واقع اين بارها مشاهده
  .تأكيد بر مجربّ بودن اين مسائل، بيشتر فضا را گروتسكي كرده است

  

  خفه شدن از چاقي
شد تا جايي رسـيد   روز فربه و تناورتر مي قونيچي، عظيم فربه و تناور بوده و روزبه... «

پد كه نبادا كـه پيـه از گلـوي او    داشتند تا نخس كه كزيكتانان در شب و روز او را نگاه مي
تافتـه، و بـه گـردون     بيرون آيد و هلاك شود؛ و از غايت ضخامت هيچ اسپي او را برنمـي 

 »الامر ناگاه در خواب رفتـه و پيـه از گلـوي او بيـرون آمـد و نمانـد       قبةكرده و عا كوچ مي

  .)712: همان(



86 
   1396 تابستان، پنجمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  اسناد تأييدات خلاف واقع
مـدام   ،اند ان كه درصدد مسموم كردن وي برآمدهفردي در مجلس مهماني به اين گم

و تا پايـان مجلـس بـه ايـن       كرده آمده و آنچه خورده بوده را قي مي از مجلس بيرون مي
خبـر از واقـع، ايـن خـوردن و ممتلـي و مسـت        خوردن و قي كردن ادامه داده؛ مردم بي

  :اند دانسته نشدن را عنايت و دولت و تأييد خداوند در حقّ وي مي
هـاي لذيـذ گونـاگون و     خان را تمكين و احترام تمام كـرد و طعـام   خان، قبَل آلتان...«

خان توهم و تخيل كرده كه زهر در  ؛ قبل...اندازه حاضر گردانيدند هاي خوشگوار بي شراب
كـرد و چـون    آمد و آمد شدي مي آش به وي دهند؛ هر لحظه به بهانة آسايش بيرون مي

قـدر    رفت و ادمان كـرده بـود كـه آن    كه تا خنك گردد در آب ميهوا گرم بود؛ به اسم آن
زمان كه سرِ گوسفندي بخورند در زير آب درنگ كردي و برموجـب معتـاد در ميـان آب    

رفت؛ و برقاعده، آش و شـراب   خان مي كرد و باز پيش آلتان ايستاد و استفراغ تمام مي مي
ت خداي تعالي او را صـاحب دولـت و   گف نمودند و مي ختاييان تعجب مي. خورد بسيار مي

شـود و قـي    شوكت آفريده كه قوت آن دارد كـه از شـراب بسـيار ممتلـي و مسـت نمـي      
  .)252: 1373همداني، ( »...كند نمي

  
  خان از حيوانات حمايت غازان

كـه   ه اسـت خان نسبت به حيوانات آمـد  از طرفي پيرامون مراقبت و توجة ويژة غازان
مگسـي در  «كـه اگـر    دانسته، تاجايي آزار هيچ حيواني را جايز نمي دل بوده و بسيار رحيم

طعام افتادي به دست مبارك خويش او را بيرون آوردي به آهستگي، چنانكـه پرهـاي او   
فرمـود كـه پشـة     شكسته نشدي و بگذاشتي تا قوت گرفتي و او را بپرانيـدي، لـيكن مـي   

امـا در جـاي ديگـر     .)1300: همان( »تگناه كشتن، بر من دشوارتر از آدمي گناهكار اس بي

زند كه با يك تير، نُـه زخـم بـه     خان روزي به شكار رفته و آهويي را چنان مي: نويسد مي
به وقتي كه آهو بر هوا بوده و چهـار دسـت و پـاي او    «و آن، چنان بوده كه . رسد آهو مي

ينه و شـكم و زيـر   باهم آمده تير به هر چهار رسيد و مجروح كرده و از آنجا گذشته به س
كشها رسيده و هر پري از آن، زخمي بر طول كرده آنگاه به گـردن و حلـق رسـيده و دو    

  .)1299: همان( »التّعيين بر اين نمط نُه زخم پيدا بود زخم ديگر كرده چنانكه علي
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  گروتسك مربوط به جنايات مغولان
اند كه نويسندگان  همغولان، جنايات و فجايع زشتي را در تاريخ مرتكب شده و رقم زد

اين مضامين از طرفي، هم كيفيت ددمنشانه، كريه و  .اند ها اشاره نموده پيدا و پنهان بدان
آنها به خود  .آوري آن را دارا هستند جهنميِ گروتسك، و هم كيفيت آزاردهندگي و حزن

ان را به اي كه يكي از قوانين چنگيزخان اين بوده كه اگر پدر گونه كردند، به نيز رحم نمي
قتل پسران و پسران را به قتل پدران فرمان دهم، چنان بايد؛ چنانكه خود نيز عـلاوه بـر   

  .)150: 1343جوزجاني، : ك.ر(كشد  قتل برادر، يكي از پسران خويش را زهر داده و مي
  

  از گور بيرون كشيدن مجرم
مدتي پـس از  كنند،  را كه كشته شده بود، با احترام تمام دفن مي) اميراحمد(وزيري 

پرسـيد   قـاآن   .قاآن خيانت كـرده بـود   شوند كه زماني در امري به قوبيلاي آن متوجه مي
گفتند كه اگر زنده باشد ببايدش كشت و اگـر مـرده باشـد، از    «سزاي اين كار چه باشد؟ 

او را از گور برآوردند و ريسمان در پاي بسته بر سر ...گور بربايد آورد تا با او رسوايي كنند
پـس   .)920: 1373همداني، ( »راندند ها بر سر او مي چهارسوي بازار بر دار كشيدند و گردونه

  .از آن به خانوادة او نيز رحم نكردند
  

 نجاست در دهان وزير نهادن

مثـل   قاآن پنهاني از بزرگان، مرواريد و نقود و عقـود بـي   به اين جرم كه وزيرِ قوبيلاي
لا شدن، با گستاخي و بي ادبي خواسته تا بـاز دهـد، او را   نموده، و پس از برم دريافته مي

  .)923 :همان(بگرفتند و نجاست در دهان او نهادند 

  
  در دنبه پيچيدن براي زجركُشي 

بغايت در خشم بود، فرمود تا ظاهرِ او را در دنبه «هولاكوخان از صالح سلطانِ موصل، 

اب تابستاني بينداختند تا دنبه بعـد از  گرفتند و به نمد و ريسمان استوار ببستند و به آفت
يك هفته گرم شد و آن شوربخت را به خوردن گرفت تا در آن عذاب و بلا در مدت يـك  

صالح پسري سه ساله نيـز داشـته كـه او را در كنـار      .)1043: همان( »ماه جان شيرين بداد

خواجه . د و بريزدآويزند تا بپوس كنند و براي عبرت از دو جانب شهر مي دجله، دو نيم مي
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  :نويسد در اينجا به مناسبت، مي
  بپوســيد و افتــاد از آنجــا بــه زيــر    «

  

ــير      ــار س ــن ك ــو زي ــردي ت ــپهرا نگ   س
  

  بپـــروردي آن نـــازنين را بـــه نـــاز   
  

  »بـــدادي بـــه دنـــدان كرمـــانش بـــاز  
  

  )1043: 1373همداني، (    
  

  گروتسك مربوط به جايگاه زنان و دختران
اي  گونـه  نشان، نگاهي است آميخته به مفاهيمِ گروتسكي؛ بهنگاه آنان به زنان و دخترا

در وصـف زنـان از قـول     .كه هم منفـور و مشـمئزكننده و هـم ركيـك و تمسـخرآميزند     
  :ه استگونه آمد خان اين ساريق
آنكه فهم دارد، دسـت و پـايش را   . از صد زن كه من دارم يكي نيست كه در دل گنجد«

اهد نيست؛ و از هزار اخَتـا كـه دارم يكـي كـه در دل مـن      كار و هنرمند ش دانم و پيشه نمي
گويند، بعـد از غالـب شـدن يـا مغلـوب       هاي بزرگ يكبار هوهو مي در جنگ. گنجد، نيست

كشند از آقا و اينـي   شوند جنگ مگس دشوار است چون گزد، اگر او را مي شدن آزموده مي
  .)92: همان( »توان كرد كشند تحمل نمي بايد بود و اگر نمي شرمسار مي

اند؛ كه  داشته كه از هر قومي بوده »پانصد خاتون و سريت« چنگيزخان خود نزديك به

پسرانِ چنگيز بعد از او بـا زنـان وي    .)299: همان(اند  شده ها مثل غنائم غارت مي در جنگ
 ـ    .ريگانان پدر اند؛ يعني با مادر يا با كرده ازدواج مي ه در بعضي موارد نيـز در ايـن مـورد ب

  .)142: همان: ك.ر(پرداختند  رقابت با يكديگر مي

دادند؛ نمونـة درخـوري از باورهـاي مضـحك گروتسـكي       هايي كه به دختران مي دشنام
تا به حدي كـه  «، ددانستن است؛ يكي از اقوامِ مغول، نگهداري از گوسفند را عيب بزرگي مي

دهم كه ترا از پس گوسپند بايـد   تو را به كسي: اگر پدر يا مادر، دختر را دشنام دادي گفتي
  .)107: همان( »اند آويخته رفتن، و بغايت رنجيده، چنانكه از غبن و غصه خود را مي

برد  به پايان مي »والسلام علي اهلِ السلام« نويسنده اين مطالب آزاردهنده را با عبارت

يرت و اخـلاق  در س ـ« سـت كـه ذيـلِ    جا كه آخرين مورد غيراخلاقـيِ از مـواردي   و از آن

 ، هـر دو خاصـيت  اسـت  آمـده  »نيكـو ) هاي وصيت(هاي  و بيلگ  پسنديده و عادات گزيده

  .منزجركننده و كميك فن گروتسك را داراست
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  گيري   نتيجه 
مصداق كامل  است، التّواريخ آمده شود كه آنچه در جامع ها مشخّص مي با مروري بر نمونه

اري است براي تصويرسازي و مجسم سـاختن  گروتسك در اين كتاب، ابز .گروتسك است
دالّ بر اين است كـه   بررسي و تحليل شود،بسياري از وقايع و امور كه هرگاه با نگاه ادبي 

، ه اسـت بلكه در جهـت انتقـاد از آنـان نقـل شـد       ،نه تنها از مغول تعريف و تمجيد نكرده
يگر تفوق يافته، و يا گـاه  آور و مضحك قضيه بر جنبة د گاه جنبة خندهآنها  اموري كه در

توصـيف   .گردد گيري مخاطب در اثناي يك متن تاريخي مي مزگي موجب غافل از فرط بي
برخي روايـات مـذكور نيـز     .گيرد هاي جسمي و ظاهري افراد در اين راستا قرار مي ويژگي

 كـه  انـد تـا جـايي    آور و زننده ارائه شده ضمن ايجاد حس انزجار در مخاطب، عجيب، بهت
شـده در   گروتسـك واقـع   .گيرنـد  توانند به عنوان يك سند تاريخي مورد قبـول قـرار    نمي

ماندگي آنان اسـت؛ زيـرا    اعتقادات خرافي مغولان و كاربرد سحر و جادو نيز دليل بر عقب
چه چيـز باعـث    ،توان در جنگ، به زور بازو و دلاوري و جنگاوري تكيه كرد زماني كه مي

در اينجا به جاي استفاده از استراتژي دفـاعي و نيـروي    .ناه ببرندشود به جيداميشي پ مي
انـد كـه ايـن مسـئله نيـز بـا ابعـاد         لشكر، به مكر و حيله و جادو در جنگ متوسـل شـده  

  .شود اي در انتقاد از مغول به آنان محسوب  تواند نيش گزنده گروتسكيِ خود مي
  

  نوشت پي
و بـه تحليـلِ تـاريخيِ امـور،       ه متنِ اثـر پرداختـه  پژوهش حاضر تنها با يك رويكرد ادبي ب. 1

ت جغرافيـايي مكـان    هـا،   داوريِ وقايع، يا به معرفّي شخصيت حكايات و روايات، و موقعيـ
  .نظر ندارد
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